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 داتیتمهدر  قرآن اتیآ لیتأو
 

 نرجس خاتون میرزایی* ـ دکتر لیلا نوروزپور**
یّات فارسی استادیار زبان و ادبـ  گلستانزبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ارشد آموخته کارشناسیشدان

  گلستاندانشگاه 

 
 چکیده 

القضات همدانی سرشار از آیاتی قرآنی است که تعدادی از این آیات نوشتة عینتمهیدات 

و تأمل ژرف و  قرآنالقضات به دلیل انس با اند. عینمکرراً در جایگاه استشهاد قرار گرفته

داشته  قرآنفردی از آیات  های خلاقانه و منحصر بهعمیق در معانی آن، در مواردی تأویل

 در قرآن آیات تأویل هایشیوه که است پرسش این به پاسخ پی در پژوهش است. این

القضات با توجه به پس از بررسی این نتیجه حاصل شد که عین .است چگونه تمهیدات

های زیر از لفظ آیه، به معنا رسیده است: تأویل بر اساس اشتراک لفظی، تأویل استعاری شیوه

، ترادف در حوزة واژگانی یکسان، خوشة تأویلی، تأویل بر پایة تداعی، قیاس قرآنالفاظ 

تأویل آیه بر مبنای حدیث و تأویل بر مبنای صبغة مساوات، فرارفتن از شأن تاریخی آیه، 

 سپس و تأویل عرفانی. این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی در ذیل هر عنوان، روش

همچنین در مواردی آیة مد نظر با . است آمده توضیحی ارائه با تمهیدات متن از شواهدی

اشته، مقایسه شده است. با توجه قرابت زمانی نزدیکی د تمهیداتتفاسیر عرفانی دیگری که با 

توان چنین برداشت کرد که از دیدگاه القضات درباره شعر به کار برده، میبه تمثیل آینه که عین

 به مثابة متن با توجه به جهان ذهنی خواننده، عوالم کثیری در خود دارد. قرآناو، 

 .قانههای خلاتأویل، تأویل قرآن،، تمهیداتالقضات، عین ها:واژهکلید
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 مقدمه
ی هادر متون عرفانی، بررسی علمی شیوه قرآناهمیت جایگاه و با توجه به 

و دقت در برداشت و درک نویسندگان از معنای  قرآنمندی عارفان از آیات بهره

القضات عارف قرن ششم، ارتباط تفسیری و ضمنی آیات الهی ضرورت دارد. عین

 به تمهیداتدر  را قرآن آیات ،متعددی مواضع داشته، در قرآنوسیع و عمیقی با 

 پرداخته آیات تأویل گاه و تفسیر به خود عرفانی نگرش به توجه با و برده کار

های روحی و عرفانی هکند آنچه بیان کرده حاصل تجرباست. او تصریح می

هر چه در مکتوبات و امالی این بیچاره خوانی و شنوی از زبان من »اوست: 

 نشنیده باشی، از دل من شنیده باشی از روح مصطفی)ع( شنیده باشی و هر چه از

به اظهار  او بنا( 31: 3110)« .باشی، از خدا شنیده باشی شنیده( ع)مصطفی روح

سبب تسلط به علوم اسلامی، های عرفانی و به خود، با الهام از این تجربه

آمیختگی نوعی عرفان »به عمل آورده است.  قرآنتوجهی از آیات  تأویلات قابل

ـ اثر او  (61-61 :3172 مایل هروی)، «فلسفی که گاه با تجربیات عرفانی همراه شده

کند که القضات تصریح میاینکه عین کرده است. با فرده ب ـ را منحصر تمهیدات

در تأویل نباید الفاظ از قراین جدا شود، در بعضی موارد تأویلاتی کاملاً ذوقی و 

 قرآنکتابی در تأویل آیات  تمهیدات هر چندبدون قرینه از آیات آورده است. 

به طب و گسترده از آیات در اثبات نظر و اقناع مخا ، به سبب استفادةنیست

استدلال و گذر او از تفسیر به  یوةای دیگر، بررسی شای با آیهتأویل آیه خصوص

 یابد. تأویل اهمیت می

چگونه  تمهیداتدر  قرآنهای تأویل آیات پرسش مقاله این است که شیوه

 القضات بهمواردی برای نشان دادن وجه شباهت یا تفاوت تأویل عین در ؟است

بندی ضمن دسته ،بنابراین. شده است اشاره وی انعصرهم تفاسیر عرفانی
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، تفسیر یا تأویل همان آیات در بعضی تمهیداتمعدودی از آیات تأویل شده در 

 زمخشری ذکر شده است.تفسیر میبدی و تفسیر تفاسیر از جمله 

 

  تحقیقپیشینة 

ترین از مهم که است تحقیقاتی انجام گرفته ،های تأویل عرفانیسرچشمه بارةدر

اساس  بر .نمود اشاره 3نویا پلاثر  عرفانی زبان و قرآنی تفسیر به توانها میآن

عناصر بنیادی ادراک دینی مسلمانان و  دربردارندة قرآنمدعای نویسنده، 

با بررسی چند تفسیر نشان داده  ،روینا هاست، ازسرچشمه حیات معنوی آن

ن ی)ع( تکوچون مقاتل و امام صادقر مفسرانی است که چگونه زبان عرفان در آثا

 آن تأویل و قرآن: »نوشته شده است مقالاتی عرفا کلام در تأویل زمینة یابد. درمی

روحانی، که در آن به بیان دیدگاه  رضا نوشتة (،3133، )«ناصرخسرو ازدیدگاه

 تأویل» ها پرداخته است.، تنزیل و تأویل و تحلیل آنقرآن خسرو دربارةناصر

تأویل و  مولوی دربارة به دیدگاه ابراهیمی، مهدی اثر (،3132، )«مثنوی در قرآن

اینکه تأویل باطل از نظر مولوی شامل تأویل به عقل جزئی و تأویل به هوای 

شناسانه شناسانه و فاعلشناسانه، موضوعنفس بوده و تأویل پسندیده باید غایت

 (،3131، )«فارسی متون در قرآن آیات تأویل» مقالة. در پرداخته است ،باشد

 پیرامون نظری مباحث از برخی بیان ضمن است محمدی، کوشیده علیمحمد

 متفکران و فلاسفه عرفا، تأویلات از هایینمونه مختلف، هایدیدگاه از تأویل

 معارف در قرآن آیات تأویل و تفسیر شیوه» مقالة .کند عرضه را مذهب اسماعیلی

های تفسیر و سهرابی، شیوه سمیّه و دشتی دمحمدسیّنوشتة  (،3170)، «ولد بهاء

تر نزدیک مقاله .اندقرار دادهتأویل و شرایط آن را از نگاه بهاء ولد مورد بررسی 
                                                           

1. Nwyia .Paul 
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 (،3170، )«القضاتعین دیدگاه از آن تأویل و قرآن جایگاه» به این موضوع،

 بندیبقهگونه طاینرا  آیات کاربرد هایشیوه ،مدرسی فاطمه و عرب مریم نوشتة

 به) انتها تا آن بررسی و تفسیر و تمهید ابتدای در حدیث و آیه آوردن :اندکرده

 و آیه ؛ آوردن(دندار حذف قابلیت که جملات معنایی تأکید و سخن اثبات منظور

 یا حسی امور از مشبه اغلب که ایگونه به اضافی، ترکیب صورت به حدیث

 کلی مفهوم پایة بر آیات تأویل شیوة باشد؛می حدیث یا آیه بهمشبه و است عقلی

 . دیگر موارد آیه و

و نشان  پردازدمی تمهیداتتأویل در  هایشیوه به دیگر منظری از پژوهش این

 رسیده است. القضات چگونه از معنای اولیه به معنای ثانویه آیات دهد عینمی

 

 تأویل 

است،  آن سرچشمه و اصل ،اول به چیزی هر بازگرداندن معنای به لغت در تأویل

 و بیان تعبیر خواب، تعبیر مجاز، امر، حقیقت توجیه، معانیبه اما در اصطلاح، 

 سنت و قرآن موافق کهدرصورتی محتمل معنای به ظاهر معنای از لفظ بازگرداندن

 بار هشت است: آمده مجید قرآن از سوره هفت در تأویل واژة اند.باشد، دانسته

 ؛(13 / )کهف کارها رموز و اسرار ؛(یوسف) خواب تعبیر معنای به در سورة یوسف

 /اعراف)اعمال )آشکار شدن اسرار اموری که بر عاملان آنها پنهان بوده(  نتیجه

 درک و باطن به ظاهر از معنا برگرداندن (؛11 /أسرا ؛17/ نساء)سرانجام امور  ؛(11

که موجب  است آمده( 17 /یونس؛ 1 /عمرانآل) قرآن آیات پنهان و واقعی معنای

 قرآننزول  آغاز همان از مسلمانان میان شود. دراختلاف در درک متشابهات می

 سورة هفت آیة به توجه با به خصوص است؛ بودهجدال  آیات تأویل سر بر

 ،هابرداشت اختلاف ،«الْعلِمِْ وَما یعَلَْمُ تَأوْیِلهَُ إِلاّ اللهّ وَالراّسِخُونَ فىِ: »عمرانآل
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 وقف ،«الله الا» به رسیدن با آیه قرائت در تأویل مخالفان آید.بیشتر به نظر می

 را تأویل و دانسته سخن ابتدای ،«الْعِلْمِ واَلراّسِخُونَ فىِ: »را آن دنبالة و کرده

: فرمایدمی که آیه همین از قسمتی به توجه اینان با. انددانسته خداوند مختص

 دانندمی انگیزفتنه را تأویل اهل ،«تأویلهِ  ابتغِاءَ و الفِتن ةِ ابتِغاءَ نهُمِ تشَابَهَ ما فَیتَّبِعون»

 آیات از استفاده با که است بوده انگیزانیفتنه دربارة کهـ  را این آیه مفهوم و

 آنان گمراهی باعث و افکنده شبه به را جاهل و ایمان سست افراد متشابه،

با ـ  تأویل موافقان اما کنند،می انکار اساس از را تأویل و داده تعمیم ـ شدندمی

 علم در راسخان را قرآن باطن که معتقدند ـ تحلیل نحوی دیگری از این آیه

 شود.می میسر تأویل طریق از فهم این و یابنددرمی

 مقاتل تعبیر به و ،(آیدمی آینده در آنچه) کاین هو ما عباس،ابن تعبیر به تأویل

 معنی به بلکه آینده واقعه تفسیر معنی به نه تأویل پس است؛ شده ترجمه عاقبت

 از را تأویل لغوی معنی عکس مقاتلگفته نویا، است. به آمده  آینده واقعة خود

 عالم همچون خود تفسیر در مقاتلکند که کند و تأکید میمی استنباط کلمه این

 به کلمه معنی یافتن برای او شود کهمی دیده ندرت به و کندنمی عمل اللغةفقه

 درون از کلمه یک معنی او برای زیرا ؛کند مراجعه ریشه اولیه معنی و آن ریشة

مثلاً وی در تفسیر  ؛شودمی دریافت کلاماز بافت  بلکه آید؛برنمی کلمه آن خود

ز کلمه احسان آورده است: در متفاوت ا ود با توجه به بافت کلام دو ترجمةخ

یعنی « ناسعفو عن ال»احسان را « ر بالعدل و الإحسانإن الله یأم» ترجمة آیة

، چنین آورده است: «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» بخشایش دیگران و در آیة

آیا پاداش اهل توحید در آن جهان چیزی جز بهشت است؟ معلوم است که 

نویسی کلمات عفو و زیرا هیچ فرهنگ ها لفظی نیست؛هیچیک از این ترجمه

ته و لفظی فراتر رف با احسان مترادف قرار نداده است، اما مقاتل از ترجمة جنت را

 (13-12 :3111) .گیردبار معنایی آن را در نظر می
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ت که در در مطالعات جدید، تأویل رسیدن به معنا یا معناهای باطنی متن اس

شود با اند. ادراک اولیه، برداشت شخصی خوانده میپس ظاهر الفاظ پنهان شده

های ما نیز از قانون بنیادین همین ترین تأویلترین و پیچیدهپیشرفته»این حال 

آیند. کنش شناخت یا ؛ یعنی بر پایة گمان فراهم میبرداشت شخصی جدا نیستند

چیزی تازه را به چیزهایی که  شود و ماها آغاز میانگاشتادراک همواره از پیش

به بیان دیگر هر تأویلی وابسته  (3: 3113دی )احم.« کنیمایم مرتبط میدانستهتر پیش

این اساس  . براست های پنهان در متنکننده و ظرفیتبه دانش پیشین تأویل

توان برای آن نیست و معنایی نهایی و قطعی نمی معنای حاصل از تأویل، یقینی

 در نظر گرفت. 
در تأویل هدف کشف یا ساختن معناهای جدید است اگر کسی صرفاً به »

بیان و معناهای ظاهری بپردازد به  زبان متن بپردازد و به سبک، شیوة شناخت

رحله فراتر رود و وارد تفسیر پرداخته است و در مقابل هنگامی که از این م

های نمادین شود و به کشف معناهای باطنی و پنهان متن بپردازد به قلمرو شکل

نمون معناهای دیگری رهتأویل متن پرداخته است. کشف یک معنا اگر به کشف 

 ( 32-31 :)همان «گیرد.شود، در قلمرو تأویل جای می

نهان اگر قول اخیر را بپذیریم آنگاه تأویل تنها برگرداندن یک واژه به معنای پ

معنادار مرتبط با  ای از معناها است که یک ساختاردیگر نیست، بلکه تأویل شبکه

بت خود با دیگر اجزای هویتش را از نس ،آورد و هر معنای باطنیهم را پدید می

 کند. متن، کسب می

برخی هرگونه تفسیر یا کوشش در کشف معنای متن را که فراتر از ظاهر 

  اند:الفاظ باشد، تأویل دانسته
 کسی ،بنابراین. آن اصلی و حقیقی معنی به است اینوشته تطبیق ،تأویل از منظور»

 به و گرداندبرمی آن ظاهر از را بیانی که است کسی کند،می تأویل به عمل که

 درونی، روحانی تفسیر منزلة به تأویل قرار این از پس. رساندمی آن حقیقی مفهوم
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 :3163 پورنامداریان) «.باشدمی آن نظیر و باطنی تعبیر و رمزی تفسیر منزلة به یا

73) 

برای راهیابی به معنای اصلی متن است. تأویل در روش  تلاشتأویل متن 

است که یک سخن به هر حال معنایی دارد، خواه ما آن را مبن ینرهرمنوتیک ب

اینکه به  از بشناسیم، خواه نشناسیم. معنا وجود دارد و در متن حاضر است. جدا

ت دریاف نوعی پس تأویل( 311 :3171مقدادی )این حضور آگاه باشیم یا نه. 

 اثر است.  کل یاو مخاطب از لفظ، جمله 
 توجه با نیز قرآن دارند؛می بیان رمز قالب در را قدسی گاه معانی دینی، کتب

، همانا برای قرآن «أَبْطُنٍ س بعْ ةِ إِنَّ للِْقُرآْنِ ظَهْراً وَ بَطْناً وَ لبِطَْنهِِ بَطْنٌ إِلىَ »: حدیث به
دارای سطوح  ،«باطنی است تا هفت بطنای باطن آن ظاهری و باطنی است و بر

 باعث باطن به توجه گاههیچ عشری اثنی شیعة آیین در. مختلف معنی است
. دارد انطباق شریعت با آنان تأویلات لذا و است نشده شریعت به توجهىکم

 و گووگفت ضمن که شیعی است امامان تعالیم از قرآن عرفانی تفسیر ترینکهن
 .اندنظر داشته در را آنان تأویل اصول صوفیان شد ومی بیان اصحاب، با مباحثه

 متصوفه و اسماعیلیه توسط ویژه طور به و شیعه، توسط تأویل (20: 3130 کربن)
 و قرآن معنوی و باطنی هایجنبه به عرفا و صوفیه. کرد پیدا گسترش و بسط

 و فهم برای که باور بودند این بر اند وداشته توجه قرآن اشارات و اسرار کشف
 توجه صرف به که چرا کرد؛ نظر آیات ژرفای و باطن به باید خداوند کلام درک

 از. دانست را قرآن نزول غایی غرض و منظور تواننمی آیات، و الفاظ ظواهر به
 را آن معانی حقیقت اهل که هستند کنایاتی و اشارات قرآنی الفاظ آنان دیدگاه

سنایی در  .نیست ایبهره و نصیب آن از را ظاهر اهل و کنندمی فهم و درک
 گوید:می قرآنخصوص باطن 

 عاقلان را حلاوتی در جان
 را قرآندیده روح و حروف 

 

 غافلان را تلاوتی به زبان 
 چشم جسم این و چشم جان آن را

(1311 :312)  
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 ظاهر از شخصی هایاستنباط و قرآن باطنی هایکشف یعنی تأویل، هاینمونه

 توانمی اسماعیلیه خصوصه ب و شیعه و متصوفه آثار سراسر در را قرآن متن

 ظهور با زمان هم که دارند در تأویل طولانی ایسابقه صوفیان .کرد مشاهده

 ،(ق263م) بسطامی بایزید ،(ق330م) بصری حسن از کهچنان هاست،آن

 ابوالفضل ،(ق116م) قشیری ابوالقاسم امام ،(ق132م) سلمی ابوعبدالرحمن

 از. است مانده برجای قرآن آیات از توجهی قابل تأویلات میبدی و دیگر عرفا

 منبع خود که( ق613م) عربی بنالدینمحی به منسوب تفسیر عرفانی، تفاسیر

 .و برخی از تأویلات بوده است وی از پس مفسران از بسیاری استفاده

نگاشته  قرآن آیات تفسیر و تأویل درکه  مستقلی هایرساله و هاجز کتاب به

 قرآنشده، در بسیاری از آثار حکمی و عرفانی متناسب با زمینه بحث آیات 

. اندتأویل شده و برای پیشبرد استدلال و اغنای مخاطب مورد ارجاع قرار گرفته

 هایمناسبت به اسماعیلیه خاص بینیجهان اقتضای به برای مثال ناصرخسرو

 به مناسبت اهمیت تأویل، الحکمتینجامعدر  پردازد،می آیات تأویل به گوناگون

 تأویل را حقّ «علَهَاَ رَبیِّ حَقًّاجَ قَدْ قَبْلُ مِنْ رُؤْیَایَ تَأوْیِلُ ذاَیَا أَبتَِ هَ»با ذکر آیه یا 

های فراوانی از نمونه (331 :3161) .را تأویل داند و تنها راه دستیابی به حقّمی

 دید توانمی خوبی به هاتأویل این همة در» .آمده است وجه دینتأویلات او در 

 معنی از باشد موجود کلام در ایقرینه آنکهبی قرآنی آیات کلمات چگونه که

 دیگر سطح به سطحی از را آیه مفهوم معنی، تغییر با و شده منتقل خود وضعی

دادن در ارتقا فعل  ،قول این نقلهرچند در  (73 :3163 پورنامداریان) «.اندداده ارتقاء

شود، هدف بیش از داوری ارزشی، بردن ارزش متن اصلی تلقی می جهت بالا

 .ورزی در تاریخ تصوف استبیان سیر اندیشه

تأمل فلسفی در قابل را از منابع  قرآنتفسیر معنوی  پژوهشگران دیگری نیز

منوط به مراتب وجودی  قرآنبر احادیث شیعی فهم معنای  بنا. انداسلام دانسته
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و  قرآنتوان دریافت که تأویل از احادیت منقول از امامان شیعی می. هاستانسان

نگری به ارتباط نقش درون (33-21 :3130 کربن) .تأمل فلسفی جوهر واحدی دارند

 : ای دیگر اشاره شده استگونهه امام و تأویل ب
 به و است نبوت ختم نتیجة خود که اسلام، باطنی جنبه از است عبارت تشیع»

 و کندمی عمل امام تأویلی و گرمیانجی نقش محور بر ویژگی همین دلیل

 رسالت که آنجا از. جاست همین از امامی دیدگاه در تأویل بنیادی اهمیت

 به رو یکسره آیین این است، عشق محور بر معنوی اجتماع یک رسالت تشیع،

 آن بیرونی و مستقر شریعت به را اسلام مذهب خواهدنمی و دارد درون سوی

 (316 :3111شایگان ) «.دهد تقلیل

 تفسیر یکی» :گویداز قول قشیری از سه رویکرد تفسیری سخن می نویا پل

و از جهات لغوی، تاریخی، فقهی و کلامی  الفاظ سطح در متن شرح که سنی

 در لفظی معنای از فراتر و است تأویل بیشتر که شیعی تفسیر دیگری. است

مکتب  نهایت در و. است بیت اهل نزد در آن که است پنهان معنای جویوجست

 این اظهار (21 :3111) .«نامندمی تفسیری صوفیانه که خود صوفیه آن را استنباط

که تفسیر  الاشاراتلطایفکند، برای نمونه در نظر در همه موارد صدق نمی

و  قرآنصوفیانه است، قشیری در مقدمه، خداوند را به جهت اعطای معرفت 

کند و در ادامه ادعا کرده که اصفیا بر لطایف اسرار و آن به علما ستایش می تأویل

نام  الاشاری التفسیرزرقانی از تفسیر صوفیه با عنوان . رموز پنهان آن آگاهی دارند

بغیر ظاهره لإشاره الخفیه تظهر لإرباب السلوک و  القرآن تأویلهو »: بردمی

او پنج شرط برای  «.بین الظاهر المراد ایضاًالتصوف و یمکن الجمع منها و 

عدم تناقض با ظاهر معنای آیه، عدم درک : پذیرش این تأویلات آورده است

مانند تفسیر نادرست نحوی، عدم تعارض با شرع و علم، عدم ادعا درخصوص 

که باطنیه به آن قائلند و داشتن شاهدی از شرع مطلق بودن برداشت مؤول چنان
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: ترین کتب تفسیر اشاری عبارتند ازاز نظر زرقانی مهم. معنا باشدکه مؤید آن 

 (116-110 :3، جتابی زرقانی،) .لوسیآ عربی وتستری، ابن، نیشابوری تفسیر
 

 تمهیدات به نگاهی

برخی  بیان به تمهید ده در القضات، عارف قرن ششم،عین تألیف تمهیدات

 اگرچه .پرداخته است فلسفی دینی و عرفانی، مسائل مباحث اخلاقی،

 نگارش به قرآن آیات تأویل یا تفسیر منظور به را تمهیدات القضاتعین

ضمن مباحث،  را در سینه داشته، در قرآنکه به ظن قوی تمام  آنجا از درنیاورده،

 آیه به ظاهر گاهاستناد به آیات یکسان نیست؛  .است کرده بسیاری را تأویل آیات

تأویل  و تفسیر مستقل طور به را آیاتی آورده، استشهاد منظور به و کرده استناد

آورده  تغییر اندکی با را آیه لفظ حتی و کرده توجه آن محتوای به فقط گاه و کرده

 نشان از مختلف موضوعات در حدیث و قرآن القضات بهعین استشهادهای. است

 از مملو کتاب این. او به معارف دینی دارد ذهن حضور و انگیزشگفت تسلط

به بازخوانی و  نویسنده و افکار هاآن بین درک ارتباط که است احادیثی و آیات

 خودجوش نثر مطالب، انسجام بر علاوه اثر هایویژگی از. تأمل نیازمند است

 اطلاعات و کلام فحوای از متأثر بودن، رازآلود و مبهم عین نویسنده است که در

 از وی. داردوامی تفکر و تحرک به را خواننده بوده و نویسنده فلسفی و عمیق

 معلومات خصوصه ب و فلسفی کلامی، هایزمینه در معلوماتی و تسلط چنان

 خاص ایآیه و اسم یا کوتاه مطلبی بیان با گاهی که است برخوردار قرآنی

 و ،شودمی رها دستشاز  عنان کلام و آورده هجوم ذهنش به های بسیاریاندیشه

 سرعت به اما «کشاندمی کجا به مرا سخن این که نگر در»جملاتی نظیر  گفتن با

 :3110 القضاتعین) .یابدمی تسلط مطالب نگارش بر و گرددمعمول بازمی به روال



 113 /داتیتمهدر  قرآن اتیآ لیتأوـــــــــــــــــــــــــــــــــ  71زمستان  ـ 11 ش ـ 31 س

 بهره نیز خود مشاهدات و شهود و کشف از معلومات، درج بر علاوه وی( 233

 اقرار چنین کند، بیان کامل طور به است دیده را آنچه تواندنمی چون و گیردمی

 چه که داندمی چه شنونده گوید،می چه که نداند گوینده چون دریغا»: کندمی

آید که به ادعای او از این مطلب برمی (217 :3110 القضاتنیع) «شنودمی

گوید حاصل تجربه اوست. هایش مبتنی بر شهود است و آنچه میتأویل

کند. برای نمونه تأویلات خود را مشاهدات ذکر میالقضات مبنای تفسیر و عین

 (11)نور/  «اللهَُّ نُورُ السمَّاَوَاتِ وَالْأَرْضِ» خصوص آیة پیش از بیان توضیحاتی در

ن را ناتوان از بیان حقیقت آن دهد و گفتفتن را در تقابل با دیدن قرار میگ

کسی را توقع باشد که  دریغا هرگز تفسیر این آیت که گفته است آنگاه»انگارد: می

ام، اما ندانم که تو کتاب تفسیر و بیان آن آیت ندیده من نیز بگویم. من در هیچ

حرف و صوت ولکن الکتاب، بی، اما در کتاب و عنده امامای یا نه؟ من دیدهیدهد

 -211 :3110 القضات)عین.« دانم که چون با حرف و صوت آرم چگونه بودنمی

بازگویی حقیقت و باطن  ،مطلب ذکر شده مقصود از گفتنبا توجه به  (211

صوت و حرف از طریق شاهده ممکن نیست و این مشاهده بیممعناست که بی

ها را م نیست از طریق گفتار بتوان دیدهالکتاب میسر شده و معلوارتباط با ام

 گونه که هستند، بیان کرد. آن

 در مثال برای دارد؛ منافات شرع ظاهر با تمهیدات در قرآن تأویل برخی آیات

 : است آورده «الْأرَضِْ وَ السَّماواتِ نُورُ اللَّهُ » آیة تأویل در دهم تمهید
 رمزی اما ،افتد برهم هاعالم و نکنی احتمال باشد، چه نور که بگویم اگر دریغا»

 جوهر و عرض نور و باشد جوهر الله که باشد آن سخن این حاصل... بگویم

 که امگفته رمز به خود ارض، و سماوات این پس. نباشد و نبود عرضبی هرگز

 یکی است نور دو این ایشان حقیقت و زمین و آسمان اصل که باشد او نور دو

 (213 :همان)« .ابلیس نور یکی و محمد نور
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 مؤاخذه سبب بدین روزی که دانستمی و بوده واقف امر این به خود او

 سرانجام از آگاه و داندمی اسرار کردن فاش را، مطالب این بیان گاه. شد خواهد

 چون توفیق این که بینی را القضاتعین چند روزی باشد فردا»: نویسدمی خویش

 ( 216: 3110 القضاتنیع) «.کند فدا را خود سر که باشد یافته
 

 تمهیداتهای تأویل در شیوه

در اینجا پس از . استهای متفاوتی انجام شده به شیوه تمهیداتدر  تأویل

. شوددر ذیل هر عنوان، برای پرهیز از اطناب، به دو نمونه بسنده می بندیدسته

یا تفسیر  الاسرارکشفتأویلات عرفانی دیگر از جمله  با آیات درصورت لزوم

 .عربی مقایسه شده استابن

 

 لفظی اشتراک اساس بر آیات تأویل -1

 و آیات از خود بیانات کردن برای مستدلمباحث،  بیان حین در القضاتعین

دارد و با تأویل  لفظی مشترکات نظرش مورد مفاهیم با که کندمی استفاده احادیثی

زمینه و  گرفتن نظر در بدون او .یابدنظر خود دست می آن به تبیین معنای مورد

یک در  اشتراک جهت به صرفاً آن، نزول شأن یا و دارد قرار آن در آیه که بافتی

 .معنایی از آن اراده کرده است لفظ،

این  اشتراک تنها با القضاتعین اما دارد، متعدد معانی مختلف آیات در روح

 واسط لطیفة یا الهی نفخة و روح جا همه در آیات، با توجه به مدعای خود، لفظ

 این بر زیادی مفسران که است حالی در این. است گرفته نظر در قالب و دل بین

 مطلب این. است پوشیده( ص)اکرم پیامبر بر حتی روح حقیقت که ندهست عقیده

 بیان چنین ،«وَ یسَئَْلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبیِّ» تفسیر در زمخشری را
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 موجودات در که آن است عبارت که روح است این مفسران بیشتر نظر»: داردمی

 طریق از حضرت و کردند پرسش روح دربارة( ص)پیامبر از. است روان زنده

 تنها را آن از آگاهی یعنی شود؛می مربوط خدا به روح کار که گفت آنان به وحی

 .«اندتفسیر کرده قرآندیگرانی آن را به جبرئیل و یا . است گردانیده خویش ویژة

القضات برخلاف مفسران دیگر ست که عینا منظور این (311 :2ج ،3137 زمخشری)

شت از آن کمال و رفعت که دا( ع)عیسی: »توجه استآیه و بافت آن بی به زمینة

و او را همه روح کرده؛ . القدس در پوشیده بودندداشت که او را خلعت روح

اینجا همان روح الهی را در  وی در (313 :3110 القضاتعین)« .وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدسُِ

اند که خداوند القدس را در این آیه جبرئیل گفتهروحاما عموم مفسران  ،نظر دارد

آدم : »مطلب آورده است امةدر اد همچنین. را یاری رساند( ع)او عیسی ه واسطةب

ران، به روح یافتند که و صفتان که کرامت کمال و فضیلت یافتند بر دیگو آدم

 نَفَختُْ فِیهِ مِن رُّوحیِروح را از عالم خدا به قالب فرستادند که . بروحٍ منهایّدهم 

القضات این دو آیه مفسران دیگر نیز با عیندر تفسیر  (317 :همان)« .این باشد

باش : »دهدالقضات ادامه میاما عین ،دانندرا نفخة الهی می رأی هستند و آنهم

تو را روی نماید؛ آنگاه تو را  وَکَذلَِکَ أَوحَْینْاَ إلَِیْکَ رُوحًا مِنْ أَمرْنَِاتا این آیت که 

« .چه معنی داردوَ یَسْئَلوُنَکَ عنَِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبیِّ بگویند که 

الهی است که  القضات از روح همان نفخةشود، تأویل عینطور که دیده میهمان

اد وحی روحاً من امرنا، مر: »زمخشری آورده است. اندرا وحی دانسته مفسران آن

که تن به جان زنده است، به  که مردم مانند آن است که به آن حضرت شد، چرا

 روح ،قرآن که در آیدبرمی مختلف تفاسیر از (271 :1ج ،3137)« .شوندآن زنده می

 به گاه القدس،روح همان یا جبرئیل گاه وحی، معنی به گاه :دارد مختلفی معانی

 شده دمیده بشر در که است، الهی نفخة معنای به نیز گاهی و رحمت، معنای
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 الهی روح و از روح یکسان آیات این همة در القضاتعین برداشت اما ،است

  .است بشری کالبد در شده دمیده

اسرار »از تمهید هشتم در بیان « ذکر» اک لفظی در مورد واژةدیگر اشتر نمونة

حبلیست که طالب را  قرآندریغا : »شودبیان می« حکمت خلق انسانو  قرآن

حروف، در  را بدین عالم فرستادند در کسوت قرآن. کشد تا به مطلوب رساندمی

ربا تعبیه کردند، آنگاه این ندا دردادند فَذَکِّر فَإنَّ جان هزار غمزةهر حرفی هزار

ای که در آن اساس آیه او بر (363 :3110 القضاتعین)« .الذکری تَنفَعُ المؤمِنین

قرآن در چندین هزار حجاب است، تو محرم نیستی؛ : »است قرآنبه معنای « ذکر»

دریغا إنَّا . رود بر تو جلوه کردیاگر در درون پرده ترا راه بودی، این معنی که می

خطاب لم یزل است با دوستان خود و  قرآننَحنُ نَزَّلَنَا الذِّکر وَ إنَّا لهَُ لَحافِظون 

موارد دیگر کاربرد این آیه را ( 367 همان:)« .بیگانگان را در آن هیچ نصیبی نیست

 . با همین معنا تأویل کرده است

 وجوه و نظایرمانند حالی صورت گرفته که در آثاری  این نوع تأویلات در

معانی و کاربردهای واژگان گوناگون قرآنی از  ،ـ مفسر شیعی قرن دومـ مقاتل 

به بافت آیه های معناشناختی و کاربردی جمله روح یا ذکر آمده است، این تحلیل

های مختلف تحمیل شده معنایی واحد به بافت تمهیداتنظر دارند، در مقابل در 

 . است

 

 قرآنتأویل استعاری الفاظ  -2

 این از نیز عارفان از برخی. است شده بیان استعاره قالب در قرآن حقایق از برخی

 تأویلی هایشیوه از. اندکرده استفاده آیات تأویل در استعاره، یعنی بیانی شیوه

 چون هاییواژه تمهیدات در. است شباهت رابطة اساس بر تأویل القضات،عین
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 چشم به فراوان دست این از و خال و خدّ زلف، ینه،آی معشوق، سفینه، پرده، نور،

و برخی واژگان  واژگان این بین تشبیهی ارتباط القضات ازعین که خوردمی

 ذکر آن از هایینمونه در ذیل. است برده بهره خویش مقاصد تبیین برای قرآنی،

 :شودمی

القضات پس از عین« خدا راه در سالک هایشرط»خصوص  در دوم تمهید در

لبان مطلوبان، مدعی برتری مطلوبان بر طاتقسیم سالکان به دو گروه طالبان و 

حقیقت است، ولی مطلوب کسی است که  است بدان علت که طالب جویندة

ا و ب داده قرار مطلوبان جزو را( ص)محمدحضرت  وی. جویدحقیقت، او را می

های شعری روی کند، بنا به سنتمطلوب که معشوق را تداعی می توجه به واژة

 قرآنتوجه به این موضوع واژگانی در  با. دشوو موی معشوق وصف می

کند تا برمبنای آن آیات را تأویل های استعاری را برای نویسنده فراهم میتداعی

، اما خدا به جان و سر و های خدا سوگند خوردندها و صفتأنبیاء به نام: »کند

القضات عین)« .سجَىَوَاللَّیلِْ إِذَا  واَلضُّحىَموی و روی او سوگند یاد کرده، لعمرک 

ای زند بدانکه چون معشوق با عاشق خود غمزه»: نویسدیا آنجا که می( 20 :3110

ه گوید که ب... جان من که چنین کن و ه و سوگندی یاد کند، باشد که بگوید ب

وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها وَ الْقمَرَِ إِذا تَلاها وَ النَّهارِ إِذا »موی و روی من، مگر که 

: و یا اینکه آورده است (326 :همان) «.همین معنی دارد «اها وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشاهاجَلَّ

والطّور، والتّین، واللیل، »روی نموده است که  را هرگز این سوگندها تو»

به جمال تو و به روی زیبای تو، لعمرک : گوید؟ اینهمه بدان ماند که می«والضّحی

تو؛ و چون گوید والّیل بدان ماند که گوید به جان پاک تو و به قد و بالای ه ب

چنین هر  این و( 321 همان:)« .زلف عنبر بوی تو و به گیسوی چون هندوی تو

زیبایی و . یابدالقضات مفهومی خاص مییک از این واژگان قرآنی در نظر عین

 و نشانه سر «وَالشَّمْسِ وَضحُاَهَا وَالْقمََرِ إِذَا تَلَاهَا»ماه،  و خورشید درخشندگی
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آن حضرت است و تاریکی شب  و زیبایی و درخشش چهرة (ص)روی مصطفی

حد آن شب و نیز پوشانندگی آن که ناشی از سیاهی بی آرامش و و سیاهی آن،

( ص)سیاه و دلکش مصطفی موی نشانة «وَاللَّیْلِ إِذَا یغَْشىَ وَاللیَّلِْ إِذَا سَجىَ»است 

مت کوه طور نشانگر قد انگیز جان رسول و عظشیرینی انجیر نماد شهد دل .است

 (261-261 :3110القضات عین) .مثال اوستو بالای بی

 «وَاللَّیْلِ إِذَا سَجىَ لضحُّىَاَ»در تفسیر نوبت سوم از آیة  الاسرارکشفدر 

، نخست به زبان اهل اشارت روز و شب، است دو تأویل آمده (3-2/ الضحی)

همراه با  القضات کهقهر و نیز تأویلی مشابه عینکشف و حجاب و نشان لطف و 

  :روایتی آمده است
وَاللَّیْلِ »، (ص)جمال مصطفی روشنایی روی باتست به والضّحی اشار: اندگفته»

العالمین تحقیق رب( ص)کمال مصطفی اشارتست به سیاهی موی با «إِذَا سَجَى

: خاک نهاد گفتروی مبارک بر . روزی عظیم دلتنگ شده بود. تشرف وی را

آن نسیم صبا و دولت معرفت که به هر وقت سحرگاهی به درگاه  حقّه پادشاها ب

را به آن نسیم  )ص(که یکبار دیگر صحرای سینه محمد. دل دوستان گذر کند

هفت اطباق . آن ساعت زلزله در ملکوت اعلی افتاد. وحی پاک خوش گردانی

ان گشاده، صحابه صدق چون زمین در جنبش آمده، خلق دریاها خون از دیدگ

: عایشه صدیق گوید. صورت او در قهر آن عتاب دیدند هر یکی ماتمی گرفته

در آن تلهّف و تشوّق و تعطّش بودند که ناگاه آثار وحی در ( ص)رسول خدا

یاران از پیش وی برخاستند و برید . طلعت مبارک سیّد قاب قوسین پدید آمد

وَالضُّحَى »: سماع سرّ او رسانید کهه حضرت جلال جبرئیل امین وحی پاک ب

ای سیّد به حقّ روشنایی روی تو و سیاهی موی تو که ما تو را  «وَاللَّیلِْ إِذَا سَجَى

فرو نگذاشتیم و از دوستی تو هیچ نکاستیم و در این عتاب جز سعادت امت تو 

 (110-113: 30ج ،3116 میبدی« ).نخواستیم

دیگر این نوع تأویل در تمهید نهم، در جایی که سخن از انواع کفر  نمونة
تقسیم کرده و کفر  القضات کفر را به انواع مختلفیعین. خورداست، به چشم می
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نفس را به بت  ،داند و در ادامه جهت تبیین مطلبنفس را یکی از اقسام آن می
را الهه و  در حقیقت آن که هر کس از آنچه اطاعت کند، از آنجا. مانند کرده است

معبود خویش ساخته است؛ پس هنگامی که انسان از هوای نفس خویش اطاعت 
پرستی پرستی نوعی بتو نفس کرده نفس خویش را عبادت حقیقت کند، درمی

اما کفر دوم به نفس تعلق . »و اطلاق بت اعظم به نفس همین امر باشد. است
أفرأیت ». و بت خدایی کندباشد که النفس هی الصنم الاکبر؛ دارد؛ و نفس بت 
اینجا  از ـ صلوات الرحمن علیه ـابراهیم مگر که . این باشد «من اتّخذ إلهه هواه

 (207 :3110 القضاتعین)« .وَاجْنُبْنیِ وَبَنیَِّ أَن نَّعْبدَُ الْأَصْنَامَ»: گفت
« أجنبنی و بنیّ أن نعبد الأصنامو »مفسران دیگری منظور از الأصنام را در آیة 

القضات برای این آیه تأویلی چون عین الأسرارکشفنیز در  میبدی. دانندنفس می
عطا را در تأیید آن ذکر )ع( و روایتی از ابنهمچنین حدیثی از امام صادق. دارد

 : کرده است
 نگرد و گراید بدان دلت هرچه و است تو صنم آن دارد باز حقّ  از ترا هرچه»

 «هوَاهُ إِلهَهُ اتَّخَذَ مَنِ أَفَرَأَیتَْ»: گویدمی العزهّ ربّ و است، تو هواء آن حقّ از جز
 و جاه را یکى پیش، در فرزند و زن را یکى پیش، در تجارتى و مالى را یکى

 آنجا از و بمانده دارى خویشتن و پارسایى حرمت بند در یکى پیش، در حشمت
 بر تکیه و بدان نگرستن و ساخته خود قبله عبادت و طاعت یکى نگرفته، بر قدم
 :گفت بآنچ خواستمى )ع(ابراهیم که بود این ...گشته،  وى راه حجاب آن
 در خود با نسبت و خود فعل دیدن خدایا بار ... «الْأَصنْامَ نَعْبُدَ أَنْ بَنِیَّ وَ أجْنبُْنِی»

 این خود لطفه ب زند،مى ما بر راه که است صنم فرزندان نبوت و ما خلتّ راه
« .دارمى ما بر خود منّت همچنان و بردار پیش از ما هستى و بردار ما راه از صنم

 (232: 1، ج3116)
 

 واژگانی یکسان  حوزةترادف در 

ی اواژگانی مجموعه منظور از حوزة. یابدمفاهیم ذهنی با واژگان قابلیت انتقال می

 معنایی با هم ارتباط و وابستگی دارند، به ند که از نظرهست از اقلام واژگانی
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ای جهان خارج را مشخصی از واقعیت ای که هر حوزة بافت مفهومی دامنةگونه

هر واژه جایگاه آن  های معناییتقابل و مؤلفه (313 :3171 گیررتس) .دهدتشکیل می

 های معنایی دیگرکند که ممکن است با حوزهتعیین می ،معنایی را در یک حوزة

معنایی  مثال واژگان کفر و شرک دارای حوزةبرای . دنمشترکاتی داشته باش

در این  .شوندمی برده کار به مترادفصورت به  تمهیدات ند که درهست یکسانی

القضات شرک را در ترادف با کفر به کار برده و همین موضوع منشأ مورد عین

معنایی مفهومی هم رابطة و شرک بابه بیان دیگر کفر  .های دیگر شده استتأویل

دهد که در یک بافت دو کلمه را معنایی هنگامی روی میبه کار رفته است؛ هم

 . بتوان جایگزین هم کرد

وَمَا یُؤْمنُِ »: آغاز تمهید نهم، در بیان حقیقت ایمان و کفر چنین آمده است در

! ای عجب. باشند مشرکانبیشتر مؤمنان : گویدمی إلِا وهَُمْ مُشْرِکوُنَ أَکْثَرهُُمْ بِاللَّهِ

( 201 :3110 القضاتعین)« .کاد الفقر أن یکون کفرا: از اینجا گفت( ع)مگر مصطفی

. ای که در آن لفظ شرک آمده، آغاز شده استحقیقت کفر با آیه سخن دربارة

، را ایمان «وهَُمْ مُشْرِکُونَإِلا »، را به ایمان علمی و «مَا یؤُْمِنُ أَکْثَرهُُمْ بِاللهَِّ»عربی ابن

آن را شرک کهین  الاسرارکشفمیبدی در  (116 :3، ج3122) .کندعینی تأویل می

 .اند نیز اشاره کرده استدانسته و به قول کسانی که آن را شرک مهین دانسته

القضات در جای دیگری نیز کفر را به جای شرک عین (311 :1، ج3116 میبدی)

گفته  سخنآلود، آگنده به کفر و ضلالت به جای باطن شرکآورده و از باطن 

ت است، آگنده به کفر و ضلالت بود، و و گفتند اگر باطن که مسکن ربوبیّ: »است

« .از زنار خالی نباشد، اگر ظاهر که محل نظر خلق است، زنّار دارد باکی نیست
(3110: 201) 

با ذکر آیاتی که لفظ فراش و جراد در آن آمده،  تمهیداتدر موضعی دیگر از 

صورت استعاری  ها را بهواژگانی یکسان، آن ها به حوزةتوجه به تعلق آن با
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ها که از گور برآیند سیرت و حقیقت تو ها و ملخاین پروانه: »تأویل کرده است

رنگ صورت باشد این همه ه که امروز صورتست فردا سیرت بچنان. باشد

 (311 :3110القضات عین)« .باشدی خلق نهادها

 

 تأویلی خوشة

 اجزای مانند که کندمی همراه خود با را هاتأویل از ایزنجیره تأویل گاهی یک
ها که با به این مجموعه از تأویل .به هم هستند متصل و ارتباط در شبکه یک

یا تأویل آورند، خوشه تأویلی ای را به وجود مییکدیگر ارتباط دارند و شبکه
خوشه تصویری  از برگرفته تأویلی مفهوم خوشه .توان گفتای میزنجیره

دهد، را تشکیل می تصویری هایکه با هم خوشه گروه تصاویری (3).است
مند ناخودآگاه است؛ پیوستگی عاطفی بین دو کارکرد اصول نظام دهندةنشان

متن باید مترصد یافتن  خوانندةکند و ها را ایجاد میای از تداعیمفهوم، زنجیره
های پنهان، تفسیر متن را ممکن یافتن این حلقه. های دیگر زنجیر باشدحلقه

 :3716 3آرمسترانگ) .افکندمتن پرتو می ذهنیت نویسندةسازد و بر شخصیت و می

 و هماهنگی او لاجزای تخیّ در دارد، منسجمی نگرش که اینویسنده (13
 و است متمرکز کانونی تصویر یک در واحد نگرش. »خوردمی چشم به یکدستی

 حکم در مرکزی تصویر این کشف. چرخندمی آن برگرد فرعی تصویرهای تمام
-13 :3131 فتوحی) «.است هنرمند شخصیت و نگرش و ذهن به ورود کلید یافتن

شخص  ذهن در موجود مفاهیم نمایندة زیرا است؛ مفهومی ساختاری تأویل( 16
 . استکننده  لیتأو

 پی در که شویممی مواجه احادیثی یا آیات با القضاتعین تأویلات در

 ندهست ارتباط در یکدیگر با اما است، شده تأویل جداگانه یک هر و آمده یکدیگر

                                                           

1. Armstrong, A, Edward 
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 در هاخوشه گاه این. دهندهای گوناگون توسعه میاز جنبهرا  نظرمد مفهوم و

 تأویل، هایخوشه این مواردی در و شودمی ذکر مبحث یک در و یکدیگر امتداد

 اینک .اندآمده مختلف به صورت تمهیدات در هم، با نزدیک ارتباط عین در

 .کنیممی بررسی را تأویلی هایخوشه این از هایینمونه

، بعد از وصف عاشق و «عشق حالات و حقیقت» عنوان با ششم، تمهید در

را به سوگند خداوند به جان « إِذَا تَلَاهاَوَالشَّمْسِ وضَحَُاهَا وَالْقمََرِ »معشوق، آیه 

 کند و سپس آیات دیگر، برتأویل می( ص)یعنی حضرت محمد ؛معشوق خود

شود و ابلیس در تأویل می )ص(های پیامبرفرض نخست به زیباییمبنای پیش

را به آفتاب و ( ص)محمد. شودگونه تصویر میجایگاه رقیب در بافتی غزل

 نور چیست؟ آفتاب که دانی: »نویسدأویل کرده میابلیس را به مهتاب ت

 نور چیست؟ که دانی ماهتاب و. آید بیرون ازلی مشرق از که باشد )ص(محمدی

 این المغربینرب و المشرقینرب. رود بیرون ابدی مغرب از که عزراییلی سیاه

القضات در گونه عیناین( 326 :3110 القضاتعین) «.است رسانیده غایت به سخن

 تأویلی خوشه ابلیس و( ص)تقابل محمد تأویل آیاتی که جفت متقابل دارند، با

 این روست که از نظر او نور تعبیر ماهتاب و قمر برای ابلیس از. ساخته است

 در و (233: همان) «.باشد عزت نور از ابلیس نور» :است الهی عزت نور از ابلیس

 من وکان چیست؟ سیاه نور که دانی» :یاد کرده است سیاه نور از دیگر موضعی

 کشیده ،«فَبِعِزتَِّکَ لأَغُوِْیَنَّهُمْ أجَمَْعِینَ» شمشیر. است آمده او خلعت الکافرین،

الهی را  جمال: این نگرش، تأویل دیگری را موجب شده است( 337همان: ) «.است

 چیز هیچ بر کبریا نقطة». کندمی تأویل ابلیس به را جلال الهی و( ص)محمد به

 الا» نیست آن و بگسترانید، ذات عالم در خود صفات صحرای تا نکرد نزول

 «.الدِّینِ یَوْمِ وَإِنَّ عَلَیْکَ لَعْنَتیِ إِلَى جلال و لِلْعَالمَِینَ ر حمْ ة  وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا  جمالِ

از نور جمال خدا و  ارواح مؤمنان آورده است که دیگر تمهید در و( 11: همان)
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این دیدگاه او را به تأویل دیگری کشانده . ارواح کافران از نور جلال خداست

چون ماهتاب را که  «رَبیِّ ذَافَلمَاَّ رَأَى الْقمََرَ بَازِغًا قَالَ هَ»پس از آن گفت : »است

 پس خداست، جلال نور از هذا ربی که: نور ابلیس است در آن مقام بدید گفت

 جان که بدید، احمدی نور آفتاب چون «ب ازِغ ة  فَلمَاَّ رَأَى الشَّمْسَ ». برگذشت آن از

 (231 :3110 القضاتنیع) «.ربی هذا: گفت باشد آفتاب عالم، آن در احمد

 والقمر   والشمس

 

 ابدی مغرب   ازلی مشرق

  

 عزت نور ابلیس،    (ص)محمد نور

  

 جلال      جمال

 

   کافر روح       مؤمن روح

 قمر       شمس

 

 با هم هیچند آ یلیوأارتباط ت ةدهندنشان یلیوأخوشه ت .1 نمودار

 

 .منسجمی از مفاهیم شده است ها موجب ایجاد شبکةارتباط این تأویل

. شوددیده می یوسف سورة آغازین آیات این نوع در تأویل دیگری از نمونة

 ،«نَقصُُّ عَلَیْکَ أَحْسنََ الْقَصصَِنَحْنُ » باب سخن گفتن سالک با پیر به آیة در

. داندکند و آن را بهترین مثال برای ارتباط مرشد و مرید میاستناد می (1)یوسف/ 

را به واقعه گفتن مریدان  (1)همان/ « کَوْکَبًا یاَ أَبتَِ إِنیِّ رَأَیتُْ أَحَدَ عَشَرَ»سپس آیه 

یا )ع( را از روایت کردن رؤکه یوسف )ع(با پیران تأویل کرده و در پاسخ یعقوب

اولین وصیت پیر آنست که مرید از واقعه خود با کسی : گویدکند، مینهی می
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وَ یُعَلمُِّکَ مِنْ تَأْوِیلِ  کَذلِکَ یَجْتَبِیکَ رَبُّکَ وَ » به دنبال آن آیه. سخن نگوید

: 3110لقضات اعین) .ارتباط با تعالیم پیر به مرید تأویل کرده است را در ،«الْأحَادِیثِ 

 گوناگونی هایدیدگاه یوسف سورة بودن القصصاحسن دربارة مفسران (11-12

 داند ووصال می و فراق حدیث عشق و بیان قصّة را دلیل آن میبدی. اندکرده ارائه

 در که داندمی هاییحکمت و هانکته و هاعبرت این سوره را سرشار از زمخشری

 القضاتعین خاص آیه این از تأویلی چنین اما نیامده، دیگر متون از یک هیچ

  .است

 

 تداعی  تأویل بر پایة

 ،شود که تداعی حاصل از شباهتمواردی دیده می تمهیدات هایی ازبخش در

اساس شباهتی است که  تأویل حروف مقطعه براز جمله . سبب تأویل شده است

 . بین نام حرف و لفظی دیگر وجود دارد

هر : »و حکمت خلقت انسان آمده است قرآنباب اسرار  در تمهید هشتم در

این لوح خود دانی که . تر از کوه قاف استدر لوح محفوظ عظیم قرآنحرفی از 

این قاف دانی که چیست؟ ق و القرآن المجید . چه باشد؟ لوح محفوظ دل بود

باید امری عظیم بوده باشد که خداوند به آن  قرآندر « ق»( 311 :همان)« .باشد

از طرفی کوه قاف نیز کوهی عظیم در الهیات عرفانی . سوگند یاد کرده است

کوه قاف مرز . »کندتأویل به کوه قاف می« ق»القضات از چنین عین است و این

 «.های گیتی استمادر همه کوه. بین دو عالم، عالم تعین و جهان تجرد است

القضات نیست و مفسران دیگری خاص عین« ق»تأویل حرف  (313: 3111کربن )

را اشاره به قلب محمدی « ق»عربی ابن برای مثال. اندتأویلاتی از این دست داشته

کوهی است محیط بر « ق»گوید داند که بر عرش الهی محیط است و نیز میمی
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حجابی است بر پروردگار نیز . عالم بالاتر از عنقا که بر همه جا کشیده شده است

 قرآن مجیدشناسد مگر کسی که به مقام قلب رسیده باشد و به آن و را نمی و آن

را قوت دل « ق»میبدی  (262 :2، جق3122عربی ابن) .سوگند خورده شده است

 (231 :7ج ،3116 میبدی) .کندداند که خداوند به آن سوگند یاد میمی )ص(مصطفی

نماز  پنجگانه ارکان شرح پنجم، تمهید تأویلاتی درشاهد دیگر برای چنین 

 :آمده است ،«اطلبوا العلم ولو بالصین»بعد از حدیث 
 و لالیل إذ الرحمن عرش علیه کان که، مکه به است بحری ،«ص» علم این»

 از تو دل نوری، تا الله خلق ما اول مکه در مکه؟ کدام لاسماء، و لاأرض و لانهار

 و نور و علم از پر تو دل ،«أَلَمْ نشَْرَحْ لَکَ صَدْرکََ» که، نشود شسته علایق

 صین، علم. نباشد ،«هُوَ عَلَى نوُرٍ مِّن رَّبِّهِأفََمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرهَُ لِلْإسِلَْامِ فَ» معرفت،

  (61 :3110 القضاتعین) «.است «وَالْقُرْآنِ ذِی الذکِّْرِ» و «ص»علم 

علم صین و حرف صاد ایجاد شده، چنین  کننده بینارتباطی که در ذهن تأویل

 . تأویلی را پدید آورده است

تأویلی مشابه « وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِص » در آیة« ص»مفسران دیگر نیز از 

داند که بر آن را کوهی در مکه می« ص»عباس عربی از قول ابنابن. اندکرده

 و: »آمده است الاسرارکشفدر  (311 :2، جق3122) .عرش رحمن جای دارد

 بحر آن ص نام و است بحر بران اللَّه عرش که است بحرى آسمان در: اندگفته

 (120 :3، ج3116 میبدی) «.است

 

 قیاس مساوات

الف مساوی ب است، ب مساوی ج : دو چیز مساوی یک چیز، با هم برابرند

مساوات نامیده نزد اهل منطق قیاس این قیاس، . است، پس الف مساوی ج است

القضات از این نوع قیاس برای یکی بودن ماهیت محمد)ص( و شود. عینمی
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به « فرق علم مکتسب و علم لدنی»استفاده کرده است. او در آغاز تمهید  قرآن

را  «لا یُبْصِرُونَ هُمْ  إلَِیْکَ وَ تَراهُمْ یَنْظُرُونَ وَ » پردازد و آیةنکوهش ظاهربینان می

 داند: در وصف آنان می
قد »ای که ای و یا نشنیدهنخوانده قرآنگویم مگر این آیت در ای عزیز می»

را که  قرآنخواند، و را نور می )ص(محمد «جائکم من الله نورٌ و کتابٌ مبین

اما مقصود  ،«...النوُّرَ الَّذِی أُنْزِلَ معََهُ وَاتَّبَعوُا»خواند که کلام خداست نور می

آنست که بدانی که جز این بشریت حقیقتی دیگر، و جز این صورت معنیی 

« .این جهان جهانی دگر است این قالب جانی و مغزی دیگر، و جز و جزدیگر، 

(3110: 2)  

القضات این است که نباید به ظاهر توجه کرد و باید حقیقت امر را تأکید عین

و  )ص(گیرد که حقیقت و جان پیامبرنتیجه میدر نظر داشت و با ذکر آیاتی، 

)ص( نور هر آن دو با هم متفاوت است. محمدیکی بوده، هر چند که ظا قرآن

)ص( هر دو و محمد قرآنهم نور است. طبق اصل قیاس مساوات  قرآناست؛ 

یعنی نور هستند؛ پس هر دو با هم برابر و در حقیقت یک چیز  ؛مساوی یک چیز

هاست که یکی در هیأت بشر و دیگر در قالب در ظاهر آن هستند و تفاوت فقط

 کتاب است.  

 محمد)ص( قرآن است. ← .نور استمحمد)ص( نور است. / قرآن 

 آورده است: « حقیقت و حالات عشق»در تمهید ششم با عنوان 
دیدن،  )ص(آیینه جمال محمد رسول الله، بی«اللَّهُ نوُرُ السمََّاوَاتِ وَالْأَرْضِآفتابِ »

مطالعه جمال آفتاب توان کردن علی الدوام؛ و چون  ه واسطة آیینةدیده بسوزد، ب

... ای عزیز ببین ال است، در پرده دیدن ضرورت باشدآیینه معشوق دیدن محبی

؛ مجاهد اندر تفسیر این «و قربناه نجیا»گوید: چه می ـ السلامعلیه ـکه با موسی 

 ـگوید که بالای عرش هفتاد حجاب است از نور و ظلمت، و موسی آیت می

ها تا جمله را واپس گذاشت، تا یک کرد در این حجابسلوک می ـ علیه السلام

 «رب أرنی أنظر إلیک»و میان خدای تعالی، گفت:  )ع(حجاب بماند میان موسی
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منَِ  الْمُبار ک ةِ  الْبُقعْ ةِ ی نوُدِیَ مِنْ شاطِئِ الوْادِ الْأَیْمَنِ فِ»موسی آوازی شنید که 

را  )ص(این درخت نور محمد «أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِینَ إِنِّی مُوسىیا  أَنْ الش َّج ر ةِ

 :3110القضات عین.« )واسطه او توان دید و شنیده دان که کلام و رؤیت بمی

301-301) 

خداوند تلقی شده ای برای شناخت و رؤیت محمد)ص( چون آیینه، واسطه

تواند جمال آفتاب را به نظاره نمی واسطة آیینهطور که چشم بیاست. همان

ای نیازمند است که بنشیند، انسان نیز برای شناخت خداوند به واسطه و آیینه

)ع( سخن منور مصطفی)ص( است. سپس از موسی همان جمال صافی و

رؤیت شده، از طریق درخت  گوید که قادر به رؤیت خداوند نبود و خواستارمی

 لق خداخدا و خ )ص( واسطةمشتعل در کوه طور، نور خدا را دید. مصطفی

یعنی هر  )ع( یعنی خلقِ خداست؛خدا و موسی ست. درخت کوه طور نیز واسطةا

الهی برابرند؛ پس هر دو از  کوه طور و نورِ محمد)ص( با واسطة دو مورد نورِ

 واسطة همان نور محمد)ص( است که بهیعنی نور درخت  باشند؛یک جنس می

 توان خدا را دید و کلام او را شنید. او می

 و خلق است./ شجره کوه طور واسطه خدا و خلق نور محمد)ص( واسطة

 نور شجره کوه طور، نور محمد است.  ←خدا است. 

 

 فرارفتن از شأن تاریخی آیه

در شأن آن نازل شده ای که آیه منظور آن است که گاه بدون توجه به حادثه
 از برای بیان یکی دوم، تمهید برای نمونه در است، تأویل صورت گرفته است.

 از تا باش» آمده است: ـ خودپرستی از شدن فارغـ  خدا راه در سالک هایشرط
 :همان) .«عدُ َّة ولََوْ أَرَادُوا الْخُروُجَ لَأَعَدُّوا لَهُ  بود چه کردن راه که بدانی آیی بدر خود

 معبود به رسیدن است، خاص لوازم نیازمند مقصود به که رسیدن طورهمان( 21
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 زمینة آیه که حالی در. است خودپرستی ترک و خویشتن از نیازمند رهایی نیز
 نزد جهاد در نکردن شرکت برای که است مسلمانان از گروهی به مربوط
 اجازه تو از کسانی: فرمود نیز خداوند. خواستند اجازه وی از و آمده )ص(پیامبر

 آورده شک هاشاندل و آورندنمی ایمان قیامت روز و خدا به که خواهندمی
 فراهم برگی و ساز آن برای حتماً داشتند، آمدن بیرون آهنگ راستی به اگر... است

 (   16 توبه/) .دیدندمی
فَتحٌْ  نصَْرٌ منَِّ اللَّهِ وَوَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ و نیز »در موردی دیگر آیاتی مانند 

مبنی بر پیروزی لشکر اسلام و وعده خداوند را که مربوط  (311)صافات/  «قَرِیبٌ
است، به پیروزی معنوی و نجات از کفر و رسیدن به خدا تأویل  مؤمنان ةغلب

 (11 :3110القضات عین) .کرده است
محسوس حوادث مکرر و مستمر  و نییمثال و مظهر ع امبرانیپ داستان»

ای تاریخی که یک بار . داستان پیامبران تنها حادثهحوادث نفسانی و انسانی است
ای است که در وجود هر کس و اتفاق افتاده و تمام شده باشد نیست، بلکه حادثه

 (71: 3167امداریان )پورن.« شود و نقد حال هستی انسان استدر هر زمان تکرار می

توانند نماد توان توسع داد و در سوی مقابل دشمنان آنان نیز میاین سخن را می
 «إِنَّ یَأْجُوجَ وَ مَأجْوُجَ مُفْسِدُونَ فیِ الْأَرضِْ »قوا و احوال منفی آدمیان قرار گیرند. 

ها جز به مثل این همه آیت»ویل این آیه چنین گفته است: پیش از تأ (71)کهف/ 
آنگاه یاجوج و  (31: 3110القضات )عین« .الَّتیِ وعُدَِ المُْتَّقُونَ الجْ ن َّةِمَّثَلُ ندانی که 

عدَُوّک نفَسْکَُ  یاعَْد»ویل کرده است که اجوج را به صفاتی در وجود آدمی تأم
به خداوند برای رسیدن  (31 -31)همان: « ، دجال نفس اماره است.«الَّتی بَینَْ جَنْبَیْکَ

باید این دشمنانِ در وجود را که نشان مرگ است، از بین برد تا به زندگی دوباره 
وَ او من کان میتا فاحییناه. خداوند نیز در این راه یاریگر کوشندگان است: »رسید: 

یرونی ویل آن اقوام باین چنین با تأ (31: همان).« لَنهَدِْینَهَُّمْ سُبُلنَاالَّذِینَ جاهَدُوا فِینا 
های مبارزه با آن و سرانجام پیروزی بر آن را بیان و حقیقی به صفات نفس راه

 کند.  می
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 تأویل آیه بر مبنای حدیث

مورد  به طور مکررها حدود پانصد آیه به کار رفته که برخی از آن تمهیداتدر 
پنجاه حدیث در ده وه است. افزون بر آن بیش از دویستاستشهاد قرار گرفت

اند. از . گاه این احادیث زمینه تأویل آیات را فراهم کردهآورده شده استتمهید 
قلب »اساس حدیث  بر (1)طه/  «عَلىَ الْعَرشِْ اسْتَوَى نُالرحَّمَْ» آن جمله آیة

 تمهید نیز در (311: 3110القضات عین)تأویل شده است. « المومن عرش الرحمن
 که، مذهب دو و هفتاد دریغا»)ص( یاد کرده است: مشهور پیامبردهم، از حدیث 

 ضدی را خود یکی هر ملت بهر از و کنندمی خصومت یکدیگر با اصحاب
 این از را کلمات این و آمدندی جمع همه اگر و کشندمی را یکدیگر و دانندمی

 تشبیه. اندملت یک و دین یک بر همه که شدی مصور را ایشان بشنیدندی بیچاره
وَ ما یَتَّبِعُ أَکْثَرهُُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا » است کرده دور حقیقت از را خلق غلط، و

 (117 همان:) «.یُغْنیِ منَِ الْحَقِّ شَیئْاً
 نسبت به این آیه مفهوم در را گمان و ظن مفسران سایر که است حالی در این
 حتی خدا وجود به اقرار در هاآن نظر»: نویسدمی زمخشری. انددانسته خدا وجود

 آن مراد اندگفته مفسران از برخی نیست، برهان به مستند نیز خودشان نظر در
 خدا نزد در یا و خدا را هاآن و گویندمی بتان درباره که سخنی در آنان که است
 (117 :2ج ،3137) «.کنندمی پیروی پندار و گمان از فقط دانند،می شفیع
 

 عرفانی  بر مبنای صبغة تأویل

توان در ذیل این عنوان القضات را میگرچه در نگاه اول بسیاری از تأویلات عین

در آثار عرفانی بازگو شده  به طور مکررجای داد، اینجا منظور مفاهیمی است که 

ها جایگاه بهشت و و در ساختار عرفان اسلامی نقش مهمی دارد؛ از جمله آن

القضات در بحثی، نخست از بهشت و دوزخ عرفانی است. عیندوزخ در اندیشه 
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برد و سپس بهشت را دیدن معشوق و دوزخ را دور بودن از او معنوی نام می

 کند: ویل مید و بر مبنای این فرض آیاتی را تأکنتعبیر می

ق و آدمی دوستدار معشو (12/ )سبأ «طبیعتاً وحَِیلَ بَیْنَهمُْ وَبَیْنَ ماَ یشَْتهَوُنَ»

خواستار اوست و شاید بیش از هر چیز خواست عاشق رسیدن به معشوق باشد. 

دوزخی »با توجه به این آیه چنانچه بین عاشق و معشوق حایلی باشد  ،بنابراین

ولَئِکَ یُنَادَونَْ مِنْ مکَاَنٍ أ» (273: 3110القضات عین« )ست مر اهل بصیرت راتمام ا

توانند آن را الیقین میکه تنها اصحاب علم و دوری از او دوزخی است «بَعِیدٍ

الیقین توان از طریق علمکند که دوزخ را میذکر می نقرآدریابند. شاهدی از 

 (1-6)تکاثر/  «.لَتَرَوُنَّ الجَْحِیمَ کلََّا لَوْ تَعْلمَُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ»مشاهده کرد: 

که سالک به آن راه نامد القضات دل را شهر عبودیت میاز سویی دیگر عین

گفته آنجا بهشت  بر توضیحات پیش کند، بنایابد و در آن با معشوق دیدار میمی

چون سالک رخت در شهر عبودیت کشد »است چون معشوق در آن جای دارد: 

القضات عین).« فَادخُْلیِ فیِ عِبادیِ وَ ادخُْلیِ جَنَّتیِکه دل او باشد در بهشت شود؛ 

اینجاست که خداوند در پاسخ به درخواست آنان برای فنای در  (272-273: 3110

قربت »نوشاند و با از بین رفتن احداث به با طهورا میدر معشوق به آنان شراً

  (272)همان: . رساندمی« طهارت

 

 نتیجه  

آن، در مواردی  در عمیق و ژرف تأمل و قرآن با انس القضات به دلیلعین

هدف این مقاله . داشته است قرآن آیات از فردیه ب خلاقانه و منحصر هایتأویل

هایی است که نویسنده و نشان دادن راه تمهیداتهای تأویلی در استخراج شیوه
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توان ها را به قرار زیر میبرای گذر از لفظ به معنا طی کرده است. این شیوه

 برشمرد:

 استفاده احادیثی و آیات از القضاتلفظ عین اشتراک اساس بر آیات در تأویل -

دارد و با تأویل آن به تبیین  لفظی مشترکات نظرش مورد مفاهیم با که کندمی

 ؛یابدمعنای موردنظر خود دست می

 هایشیوه از شده، یکی بیان استعاره قالب در قرآن حقایق از از آنجا که برخی -

 ؛است شباهت ةرابط اساس بر تأویل القضات،عین تأویلی

واژگانی یکسان دارند و از نظر معنایی با هم ارتباط و  حوزةکلماتی که  -

 ؛اندصورت ترادف به کار رفته وابستگی دارند، گاهی به

های خوشه اند، اینشده ارتباط با هم تأویل آیاتی در القضاتعین تأویلات در -

 اند؛آمده مختلف تمهیدات و گاه در بحث ذیل یک گاه در تأویلی

حاصل از شباهت، سبب تأویل شده است. برای نمونه  در مواردی تداعی -

دیگر وجود دارد،  اساس شباهتی که بین نام حرف و لفظی حروف مقطعه بر

 تأویل شده است؛

 تمهیداتدیگر تأویل در  وات و یکسان دانستن دو مفهوم، شیوةقیاس مسا -

 است؛

ن نازل شده آای که آیه در شأن گاه بدون توجه به شأن تاریخی آیه یا حادثه -

 تأویل صورت گرفته است؛

 اند. از آن جمله آیةتأویل آیات را فراهم کرده در مواردی احادیث زمینة -

« من عرش الرحمنقلب المؤ»اساس حدیث  بر «الرحَّمَْنُ عَلىَ الْعَرشِْ اسْتَوَى»

 تأویل شده است؛
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فان اسلامی بازگو شده و ساختار عردر آثار عرفانی به طور مکرر مفاهیمی که  -

فانی عر مله جایگاه بهشت و دوزخ در اندیشةبر مبنای آن شکل گرفته، از ج

 مبنای تأویل قرار گرفته است.

وپنجم برای بیان ناممکن بودن درک علم آن جهانی بیست القضات در نامةعین

تمثیل  ءو اولیا ءبرای عقل بشری، در مقام مقایسه از عدم درک جنین از علم انبیا

 ب دارند و هر مرتبه نسبت به مرتبةمرات است. از نظر او مدرکات سلسلهگرفته 

داند و در که برای آنکس که علم ضرب نمیپیش از خود نامتناهی است. چنان

حیرت است که چگونه اعداد بسیار را کسی ضرب تواند کرد، درک علم 

د را خو وینهایت جهانی دیگر برای جاهل به آن جهان ممکن نخواهد بود. بی

عوالم  نیدارد که از پس ا نیقیو  داندیواصل به چهار عالم از مدرکات م

اینجاست که  آنجا نرسد. یهزار عالم است که وهم و فهم آدم نیمدرکات او چند

های ممکن از آینه القضات با ذکر دو رباعی و انتساب مفهوم آن به این جهانعین

القضات از آیات شیوه تأویل عین سخن گفته است. از نظر نگارندگان بودن شعر

محور بودن آن مرتبط  باب معانی متکثر شعر و مخاطب با دیدگاه او در قرآن

تر از رازگونگی ای پاییناست. رازآمیز بودن شعر و عموماً کلام انسانی، در درجه

، خاصیت آینگی قرآنکلام الهی است و باتوجه به باورداشت بطون سبعه در باب 

داند که خواننده با تجربه ای میرا چون آینه قرآنالقضات است. عین ترآن افزون

 کند.   ناب خود آن را بازخوانی می

 

 نوشتپی

خصوص  در یپس از ذکر مقدمات Imagination Shakespeare'sآرمسترانگ در کتاب ( 3)

پرداخته و با  ریشکسپ ریبه تصاو لتفصی آن به ةسندینو تیو شخص تیارتباط هر اثر با ذهن
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 دهندهنشان یبه شکل تداع یریتصو هایاشعار او نشان داده است که چگونه خوشه لیتحل

 است. سندهنوی افکار و احساسات
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  .جامی :تهران .2چ .رحمتی انشاءالله ترجمة .عرفان در خلاق تخیل .3170 ـــــــــــ .

. ترجمة کورش صفوی. چاپ اول. شناسی واژگانیهای معنینظریه. 3171گیررتس، دیرک. 
 .تهران: علمی

  .نی نشر :تهران .1چ .آینگی خاصیت .3172. نجیب هروی، مایل

. دفتر قرآن در آینه پژوهش .«فارسی متون در قرآن آیات تأویل» .3131. محمدی، محمدعلی
 .21-12صص .مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان م:قاول. 

 . ثالث :تهران. چاپ اول .عرفانی تفسیر شناسینشانه .3132 .مریم مشرف،
  .چشمه: تهران .اول چاپ .امروز به تا افلاطون از ادبی نقد دانشنامه .3171 .بهرام مقدادی،
 :تهران .6چ حکمت، اصغرتصحیح علی .عدةالابرارالأسرار و کشف .3116. الدینرشید میبدی،
  .امیرکبیر

کتابخانه : تهران. 2چ. تصحیح محمد معین و هنری کربن .الحکمتینجامع. 3161. ناصر خسرو
 . طهوری

 نشر :تهران. چاپ اول .سعادت اسماعیل ترجمة .عرفانی زبان و قرآنی تفسیر .3111 .پل نویا،
 .دانشگاهی

 

 

English source 

Armstrong, A, Edward. (1946). Shakespear's imagination. London: 
Lsuiimi  dnaamui  sasdni. 
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